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آمبولانس

درام تلفنى

كارتون خواب

انواع خبرنگار

ــت.  � خبرنگار افتخارى: خود خبرنگار افتخارى دوتاس
ــت چون عليرضا  يكيش خبرنگار خودخود افتخارى اس
ــاز بوده  ــته اينقدر خبرس ــال هاى گذش افتخارى در س
ــى روش كار  ــگار به صورت تخصص ــرى خبرن كه يك س
ــگار احمدى نژادى.  ــايى، خبرن كردند مثل خبرنگار مش
ــمندان بروز و با  اين خبرنگاران با ظهور اين قبيل انديش
غروب آنان مستور مى شوند. نوع ديگر خبرنگار افتخارى، 
ــارى دنبال كارت  ــورت افتخ ــت كه به ص خبرنگارى اس
ــورت افتخارى بتواند كارت طرح  افتخارى بگردد تا به ص
ترافيك بگيرد. خيلى از بازارى ها، خيلى از تاجرها، خيلى 
از سياستمدارها، خيلى از قصاب ها و خيلى از وانتى هاى 
ــتند، در  منطقه بازار كه مجهز به آرم طرح ترافيك هس
ــگارى و خبرنگارى را دارند  رزومه خود فعاليت روزنامه ن
و درواقع از پيشكسوت هاى روزنامه نگارى پيشكسوت تر 

محسوب مى شوند. 
خبرنگار آزاد: خبرنگارى است كه آزاد است كه اين خودش در 

نوع خودش بى نظير است كه خبرنگار آزاد باشد. 
خبرنگار اقتصادى: در حقيقت خبرنگار اقتصادى بايد ته وتوى 
ــبت  ــاورد. اما در واقعيت بلانس ــبات اقتصادى را دربي مناس
ــادى وارد  ــى از خبرنگاران اقتص ــگاران اقتصادى بعض خبرن

مناسبات اقتصادى مى شوند. 
ــت كه  ــى خبرنگارى اس خبرنگار سياسـى: خبرنگار سياس
ــش دهد. اما ديده شده سياست، خبرنگار را  سياست را پوش
تحت پوشش خود قرار داده و خبرنگار مربوطه يا سياسى شده 
يا مصاحبه سياسى كرده و به جاى مصاحبه كننده سياسى بايد 

مصاحبه پس بدهد و سوال  جواب شود. 
ــه در اماكن  ــت كه هميش خبرنگار ورزشـى: خبرنگارى اس
ــت و خودش  ــت و با همه ورزشكارها رفيق اس ــى اس ورزش
يك دست گرمكن ندارد و مهم ترين فعاليت ورزشى اش حركت 
انگشتى است كه با حركت انگشت مبارك كامپيوتر را ظهر 

روشن و آخر وقت خاموش مى كند. 
خبرنگار فرهنگى: خبرنگارى است كه كار فرهنگى مى كند 
و اهالى فرهنگ باهاش مشكل دارند كه چرا آنان را تيتر يك 
نمى كند و پس از مدتى خودش كتاب شعر يا داستان منتشر 
مى كند و با خبرنگاران فرهنگى مشكل پيدا مى كند كه چرا 

تيتر يكش نمى كنند. 
خبرنگار حوادث: خبرنگارى است كه قبلنا مى رفت توى دل 
حادثه و خون و خونريزى، اما الان چون حادثه و قتل و جرم 
ــبختانه - ديگر در جامعه اصلا وجود ندارد،  و جنايت- خوش

چيزى نيست درباره اش بنويسد. 

تعطيلات رويايى

ــتون مى خواستم بپرسم. / -  - درباره برنامه تورهاى تابس
ــما  ــت دارين كجا برين؟ / - همون ديگه؛ گفتم با ش دوس
ــرم هركدوم يه نظرى  ــر و پس ــورت كنم. من و همس مش
ــه. / - در  ــخت ميش داريم.  / - اينطورى تصميم گيرى س
ــه. / - از اون لحاظ  ــه اول مهمه كه خوب و ارزون باش وهل
خيالت راحت باشه. / - شما چقدر لحن صميمى اى دارين. 
ــرات مى كنه باهاتون حرف بزنه. / - در خدمتم. بيا  آدم ج
اول از آقا شروع كنيم. نظرش چيه؟ / - اون عاشق طبيعت 
بكر و درياى نيلگونه. ميگه مى خوام برم يه جايى كه فقط 
ــنوم. / - خوش به حالت. چه  ــداى مرغاى دريايى رو بش ص
همسر رمانتيكى دارى. / - شما كجارو پيشنهاد مى كنين؟ 
ــه؟ / - همون جزيرهه.   ــه خوب ــلا ميانكال / - اه...... .  / - مث
ــه.  / - توصيه نمى كنم. خيلى دوره. ما توى همين  / - بعل
تهرون مشابه اونو داريم. / - كجا؟ / - اتوبان ستارى را بلدى؟ 
/ - ستارى؟  / - آره. ستارى جنوب؛ همون كه ميره سمت 
فرودگاه مهرآباد.  / - آره؛ آره- به طرف اكباتان. / - آفرين. 
قبل از اينكه به اكباتان برسين يه كانال بزرگ آب هست؛ 
پر از مرغ دريايى. ديدين؟ / - جدى. همين ستارى دوقدمى 
ــين برين  ــت اينهمه راه پاش خودمون؟ / - آره. حيف نيس
ميانكاله وقتى مرغ دريايى با پاى خودش اومده پيش شما؟ 
/ - ...... ......  / - حالا بهش فكر كن. خودت از چى خوشت 
ــت پر از شقايق و غروب  ــقايق... . . يك دش مياد؟ / - از ش
ــقايق؟ / - شما كجارو توصيه مى كنين. مثلا  آفتاب. / - ش
طرف كهگيلويه وبويراحمد خوبه؟ / - دوره. مى خواى ارزون 
هم باشه؟ / - اون كه حتما. / - كوهسارو بلدى؟ / - كدوم 
منطقه است؟ / - منطقه غرب. / - طرف كرمانشاه؟ / - نه 
ــار. / - ...... ...... / - اونجا  عزيزم؛ توى تهرونه. خيابان كوهس
يه پارك هست پر از شقايق؛ اگه بچه ها نچيده باشن. غروبا 
روى نيمكت بشين. خورشيد غروب مى كنه به وسعت تمام 
ــمون... . واى كه چه منظره ايه.  /- چه قشنگ. / - حالا  آس
ــرتون. اون چى دوست داره؟ / - اون  بريم سراغ شازده پس
ــيه. بس كه تلويزيون حيات وحش  ــق طبيعت وحش عاش
ــير و پلنگ و  ــون داده ميگه مى خوام برم جايى كه ش نش
ــه. / - اتفاقا اونم داريم. / - جدى ميگين؟  ــته باش ببر داش
/ - همين دوقدمى خودتون. اتوبان حكيم را بلدى؟ / - بعله 
ــمت چپ كه  دارى ميرى طرف  ــيرمونه. / - س هرروز مس
تونل رسالت، يك عالمه گوزن شاخ بلند و پلنگ اونجان، چه 
منظره اى. انگار رفتى آفريقا. / - اونا كه مجسمه ان. / - خب 
ــون عكس  خوبيش به همينه. نديدى مردم چقدر باهاش
مى گيرن. اگه واقعى بودن كه زبونم لال امنيت نداشتيم.  / - 
راست مى گين؛ بعد هم كو گوزن و پلنگ واقعى؟  /  - توى 
ــما  ــه.  / - نمى دونم با چه زبونى از ش ايران كه پيدا نميش
تشكر كنم. خيالمو راحت كردين.  / - خانم جون همه چى 
توى تهرونه. واسه همين روزبه روز شلوغ تر ميشه.  / - گل 
ــتيم از اين شهر بريم. لطف  گفتين. ما را بگو كه مى خواس
ــتونو بدين. مى خوام از نزديك با شما  كنين آدرس آژانس
مشورت كنم.  / - من همسايه بالايى تون هستم. خط روى 
خط افتاده.  / - شوخى مى كنين؟  / - نه جون شما. گفتم 

كه همه چى دوروبرمون هست قدرشو نمى دونيم.

روايت مكتوب

ــگاه مطبوعات در غرفه  عسـل عباسـيان: روز ميانى بيستمين نمايش
«شرق»، روز پررفت وآمدى بود. كيانوش عيارى از اولين حاضران در غرفه 
روزنامه «شرق» بود. او درباره برگزارى نمايشگاه مطبوعات معتقد بود اين 
ــود كه مطبوعات از رخوت معمول خارج شوند.  نمايشگاه سبب مى ش
ــين سناپور، محمدرضا  ــتين مجابى، حس در كنار او جواد مجابى و ناس
ــه و مهرداد حجتى هم ميهمانان ديگر غرفه در  صفدرى، يونس تراكم
ــتان مصلا بودند كه دور يك ميز همراه با  ــم شبس راهروى بيست وشش
ــان در عالم هنر و  ــد و دغدغه اين روزهايش ــته بودن احمد غلامى نشس
سياست را با يكديگر در ميان مى گذاشتند. محمدرضا صفدرى از رمانى 
ــناپور هم كه به تازگى رمان  ــد و حسين س گفت كه اين روزها مى نويس
«دود»ش پس از مدت ها منتشر شده، درباره جلسه هاى ادبى اين روزهاى 
پايتخت صحبت كرد. در ميان همه بحث ها، جالب تر از همه حرف هاى 

«جواد مجابى» از پيشكسوتان ادبيات و البته روزنامه نگارى بود كه خيلى هم از اطلاق شدن 
به پيشكسوت راضى نيست. او مى گفت: «اصولا برگزارى تجليل و نكوداشت را نمى پسندم 
و حتى مسخره مى دانم! اما نكته اى درباره روزنامه نگارى معاصر ما هست، كه جا دارد امروز 
ــت امروزه  ــگاه مطبوعات آن را مطرح كنم. نمى دانم چرا وقتى بناس به بهانه برپايى نمايش
ــوند، صرفا افرادى كه در سال هاى اخير دستى  ــوت هاى روزنامه نگارى معرفى ش پيشكس
ــش از اين افراد، ديگرانى نبوده اند كه  ــوند، انگار كه پي به قلم برده اند در نظر گرفته مى ش
ــده،  ــند. جالب اينكه اغلب اين افراد پيشكسوت ناميده ش در روزنامه ها و مطبوعات بنويس
روزنامه نگارانى دولت پناه هستند. در تاريخ روزنامه نگارى ايران، افراد زيادى وجود دارند كه 
ــان هرگز از آنها نامى برده نمى شود. افرادى نظير نايينى،  با وجود همه كارهاى ماندگارش
ــه زمان حيات خودمان  ــت كه تاريخ را منحصر ب ــد، على نژاد و... اين روش خوبى نيس قائ
ــهم خواهى نيست، اما بعدها از  كنيم و پيش و پس آن را نبينيم. اين حرف ها به معنى س
اين رفتار انحصارگرايانه به نيكى ياد نخواهد شد. اگر از مميزى گريزانيم، خودمان هم بايد 
ــياقى دموكراتيك پيش بگيريم. البته كمى از اين موضوع به خصلت هاى دوران  سبك وس

ــگى اش ادامه داد:  جوانى و كم تجربگى برمى گردد!» و بعد با طنز هميش
ــم، تصور مى كرديم فقط خودمان تخم  «خودمان هم وقتى جوان بودي
ــا خنده) اما تجربه تاريخى به ما ثابت كرد كه همه  ــم! (ب دوزرده كرده اي
حق سخن دارند و در دوره اى كه سطح آگاهى جامعه به طرز مشهودى 
ــوارد را در نظر  ــت كه اين م ــش پيدا كرده، بيش از پيش لازم اس افزاي
نداشته باشيم.» البته صحبت هاى جواد مجابى همين جا خاتمه پيدا نكرد. 
او در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت امروز مطبوعات كاغذى را چطور 
ارزيابى مى كنيد، گفت: «متاسفانه گنجينه كتب كودك در كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان، براى نسل جديد تجديدچاپ نشد. بنابراين 
بچه ها از خواندن بسيارى از كتاب ها نظير «ماهى سياه كوچولو» يا مثلا 
ــد و وقتى ذوق خواندن در كودكى در افراد ايجاد  «تن تن» محروم ماندن
نشود، بعدها هم آنها به ندرت تن به مطالعه خواهند داد. نسلى كه كتاب 
نمى خواند، مسلما روزنامه هم نمى خواند. و البته كه اهميت رسانه به مراتب بيشتر هم هست، 
چون به طور مستقيم با آرا و افكار مردم ارتباط دارد. متاسفانه ما از اوج روزنامه نگارى اين 
دهه دور شده ايم. البته كه سختى ها هم كم نيستند. اينكه روزنامه نگارهاى جوان مى آيند 
و بعد به دليل سختى هاى موجود، امكان تداومشان در اين عرصه وجود ندارد، ما را غمگين 

مى كند.»
اندكى پس از خداحافظى جواد مجابى و يونس تراكمه، اشكان خطيبى به همراه محمد 
ــدند و همراهشان تعداد بسيارى از  ــرق» ش رحمانيان، كارگردان تئاتر، ميهمان غرفه «ش
جوان ها كه ساعتى منتظر مانده بودند تا هنرمندان محبوبشان را ببينند، دور آنها حلقه زدند 
و با آنان كنار لوگوى «شرق» عكس يادگارى گرفتند. محمد رحمانيان، گوشه غرفه نشست 
و نگرانى هايش را درباره بازسازى «تئاتر شهر» بازگو كرد و از برنامه هاى آتى گروهش گفت. 
يونس تراكمه نيز در پاسخ به پرسش هاى گروهى از حاضران، نكاتى را مطرح كرد. اشكان 
خطيبى هم مشغول گفت وشنود با طرفدارانش بود. اندكى بعد هم صدايى از بلندگوهاى 

شبستان پخش شد كه حكايت از به پايان رسيدن چهارمين روز نمايشگاه داشت. 

مجابى، رحمانيان، عيارى، صفدرى، سناپور و ديگران ميهمانان روز چهارم غرفه «شرق» 
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در بخش ديگرى از اين اتاق، سازهاى مورد استفاده در 
تعزيه قرار داشت كه آنها را داخل چند چمدان سياهرنگ و 
يك جعبه چوبى جا داده بودند. بعضى از اين وسايل مربوط 
ــامل يك شيپور، يك قره نى،  به زمان حيات خاله بود كه ش
طبل ريز و طبل درشت بود. آقاى فرخ رو اين شيپور را پيش 
ــان خريدارى كرده  ــم بالاى هزارو500توم از انقلاب با رق
ــيپورزن تعزيه در آن سال ها شخصى به نام محمد  بود. ش
جاريانى بود. گروه در آن زمان يك ساكسيفون هم داشت 
كه شخصى به نام يعقوبى، مسوول زدن آن بود. خسروشمر 
نام كوچك او را به ياد نداشت و فقط مى دانست كه او بعدها 
در دادسرا مشغول به كار شد. در حال حاضر در اجراى تعزيه 
چندطبل و دهل، سنج، شيپور و قره نى استفاده و هرسال 
كه مى گذرد به فراخور نياز وسايلى به اين مجموعه اضافه 
ــود؛ هرچند من نگران كاربرد نامناسب و غيرمعمول  مى ش

موسيقى در اين فضاها هستم. 
ــايل، چند خفتان هم ديده مى شد كه  علاوه بر اين وس
ــت از جنس  ــا را آويزان كرده بودند. خفتان، زرهى اس آنه
چرم كه آستين ندارد و روى آن را دايره هايى از جنس فلز 
پوشانده است. اين زره ها مخصوص جنگجويان رومى بوده 
ــتفاده آن در تعزيه مربوط به صحنه جنگ موته است  و اس

ــپاه مسلمانان به دستور پيامبر اكرم(ص) و به  كه در آن س
فرماندهى جناب جعفربن ابيطالب در منطقه اى به نام موته 
ــكريان روم شرقى رفتند. در اين جنگ جعفر،  به جنگ لش
برادر حضرت على(ع) بعد از قطع شدن دستانش به شهادت 
رسيد. در تعزيه مربوط به اين جنگ، سرداران لشكر رومى 
اين خفتان ها را به تن مى كنند. البته علاوه بر اين خفتان ها 
ــه متفاوت از  ــر بگذارند ك آنها بايد كلاهخود خاصى به س
كلاهخودهاى مسلمانان است. در پايين همين خفتان ها و 
ــه، دوكلاهخود، يكى به رنگ قرمز و ديگرى به  روى قفس
ــت كه همان كلاهخودهاى سرداران  رنگ آبى، وجود داش
رومى بود. اين دو كلاهخود به جاى دامنه فلزى ريزبافت كه 
از گردن و قسمت چپ و راست صورت محافظت مى كند، 
داراى دامنه اى از جنس چرم بودند. اين دوكلاهخود داراى 
ــش نرمى از پر زردرنگ  ــمتى تاج مانند بودند كه پوش قس
ــانده بود. روى تاج كلاهخود آبى، جواهرى  روى آن را پوش
ــت  ــت. كلاهخود قرمز، جواهر بدلى نداش ــى قرار داش بدل
ــانى آن علامتى به شكل يك گاو كه شاخ هاى  اما در پيش
ــده بود. اين دو كلاهخود را  ــت، نصب ش بلند و تيزى داش
ــيه دوزى  ــش زيبا كه روى آن گلدوزى و حاش روى دو بال
شده بود، گذاشته بودند. خسروشمر براى آنكه نشان دهد 
ــر قرار مى گيرد، يكى از اينها  اين كلاهخود چگونه روى س
ــان با آن ريش  سفيد و  ــرش گذاشت. البته ايش را روى س

بلندى كه داشتند، به هيچ وجه شباهتى به سرداران رومى 
پيدا نكردند.  آخرين كمدى كه در آن را باز كرديم مربوط 
به چكمه هاست كه هر يك از افراد به فراخور نقششان آن 
ــكى،  را به پا مى كنند. اين چكمه به رنگ هاى مختلف مش
ــز بودند. رنگ قرمز  ــوخته، كمرنگ و...) و قرم قهوه اى (س
ــتفاده هردو دسته  ــقيا و رنگ هاى ديگر مورد اس براى اش
ــت. در اين ميان، يك جفت  اولياخوان ها و اشقياخوان هاس
چكمه قهوه اى رنگ وجود دارد كه يك لنگه آن وصله خورده 
ــت از آن استفاده مى كنند.  و معلوم است ساليان سال اس
خسروشمر توضيح داد اين چكمه را خودم كه نقش شمر را 
دارم به پا مى كنم و آن را، پيش از انقلاب داشت و به علت 
ــتفاده زياد سوراخ شده اما آن را دور نينداخته و با وصله  اس
تعمير كرده ام. كاملا واضح بود تمامى وسايل اينجا به خوبى 
مراقبت و نگهدارى مى شوند و وسيله اى را به دليل كهنگى 
دور نمى اندازند بلكه آن را تعمير و مجددا استفاده مى كنند. 
ــيار جالب بود زيرا با وجودِ آمدن تجهيزات و  اين نكته بس
لباس هاى جديد و به روز در اين زمينه، اين گروه همچنان 
استفاده از وسايل قديمى را ترجيح مى داد. خسروشمر تمام 
ــوها را به ما نشان داده و ديگر وسيله اى باقى  كمدها و كش
نمانده بود كه نديده باشيم. فقط وسايلى همچون طشت، 
ــى و... روى كمدها ديده مى شد كه مربوط به  چرخ نخ ريس

صحنه هاى مختلف تعزيه همچون ايام فاطميه است. 

چكمه وصله دار شمر 

اتفاق فردا

محمد بلورى، 78ساله و روزنامه نگار پيشكسوت مطبوعات، 
جمعه 23آبان  به نمايشگاه مطبوعات خواهد رفت و مقامات 
رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از او تجليل خواهند 
كرد. او در آسـتانه انقلاب، دبير سـنديكاى نويسندگان و 
خبرنگاران مطبوعات بود و جرقه اعتصاب بزرگ مطبوعات 
در روزهـاى پيش از انقلاب نيز از تحريريه اى زده شـد كه 
بلـورى در آن فعـال بود. بـا او درباره زندگـى حرفه اى اش 

گفت وگو كرده ايم. 

آقـاى بلورى، روزنامه نگارى را از چه زمانى شـروع  �
كرديد؟ 

من از 19سالگى و از روزنامه كيهان شروع كردم. در آن 
سال ها، شخصى كه تخصصى روى حوادث كار كند وجود 
نداشت؛ يك نفر بود كه ضمن كارهاى اصلى خودش، حوادث 
هم مى نوشت. من اولين خبرنگار در كيهان بودم كه حوادث 
ــروع كردم و بعدتر اطلاعات هم  را به صورت اختصاصى ش

صفحه حوادث به راه انداخت. 
شما دبير داشتيد يا خودتان مسوول صفحه بوديد؟  �

هم دبير بودم، هم نويسنده. البته دو خبرنگار ديگر هم 
آورديم و اين صفحه را رونق داديم. آن زمان، بعد از كودتاى 
ــتيم مسايل سياسى را پوشش  28مرداد، چون نمى توانس
دهيم، تيراژ روزنامه ها نزول كرده بود. صفحات حوادث تيراژ 

را در روزنامه ها تضمين مى كردند. 
بعد از انقلاب هم در كيهان بوديد؟  �

سال58 من از كيهان بازخريد شدم؛ واقعيتش اين است 
كه عده اى وارد روزنامه شدند كه باب ميل من نبودند و من 

بيرون آمدم. 
بعد از بازخريدشدن چه كار كرديد؟  �

ــردبير چند نشريه بودم و بعد به روزنامه ايران  مدتى س

رفتم. اين روزنامه آميخته اى از خبرنگاران قديمى و جديد 
بود. من مجددا از صفحه حوادث شروع كردم. يادم مى آيد 
كه ماجراى شاهرخ و سميه را آنجا مطرح كرديم يا تلاش 
براى آزادى زندانيان بدهكار آنجا شروع شد؛ شب عيد، 600 
زندانى بدهكار را با كمك هاى مردمى آزاد كرديم. مساله حق 
معالجه معتادان را مطرح كرديم. يادم است كه دكتر ماندگار 
را كه براى اهداى اعضاى افراد مرگ مغزى تلاش مى كرد، 
مرد سال معرفى كرديم و قبح اهداى اعضاى كشته شدگان 
ــان دهيم  ــزى از بين رفت. تلاش كرديم كه نش مرگ مغ
ــت. ماجراى  صفحه حوادث فقط جاى قتل و جنايت نيس
ــب را مطرح كرديم. در اين ماجرا گفته شده بود  خفاش ش
كه قاتل افغان است و حتى داشت افغان كشى راه مى افتاد 
كه من خبرنگارم را فورا به يكى از دهات قوچان فرستادم و 
شناسنامه اش را آورد كه او ايرانى است. من در روزنامه ايران 
ــته شدم و حالا بعد از سال ها، دوباره مرا به روزنامه  بازنشس

ايران دعوت كرده اند و آنجا پاورقى مى نويسم. 
نسبت به آن زمانى كه جوان بوديد و در كيهان كار  �

مى كرديد، روزنامه ها چه تغييرى كرده اند؟ 
روزنامه ها خيلى تحليل رفته اند. طى اين 20،10سال هم 
عارضه هايش را داريم مى بينيم. يكى از علت ها اين است كه 
اينترنت آمده است. روزنامه هاى ايران بايد مثل روزنامه هاى 
غربى راه حلى پيدا مى كردند. آنها مثل ما اسير شبكه هاى 
خبرى نشدند و سعى كردند تحليل و مقاله يا گزارش هاى 
ــند. اما اينجا، توى روزنامه ها همه  ــته باش تكان دهنده داش

ــت اينترنت نشسته اند و متن همه روزنامه ها شبيه هم  پش
ــا، كيهان 60 تا  ــت. در زمان جوانى م ــا كهنه اس و خبره
ــت و ساعت 10 تحريريه خالى مى شد چون  خبرنگار داش
همه به دنبال خبر مى رفتند. اين 60نفر هركدام يك خبر و 
گزارش مى آوردند و روزنامه  را پر مى كردند. براى همين هم 
روزنامه ها متنوع بودند. در گذشته، قديمى ها به افراد جديد 
كار ياد مى دادند و تجربه ها انتقال پيدا مى كرد. سخت گيرى 
هم زياد بود؛ بچه ها خبرها را مى آوردند و تا خبرشان چاپ 

شود، يكى، دو ماه زمان مى برد. 
الان اين سختگيرى ها وجود ندارد؟  �

ــت؛ مثل  ــه، وجود ندارد. روزنامه نگارى يك حرفه اس ن
نجارى. با خودآموز كه نمى توان آن را انجام داد؛ بايد استادى 
ــته باشد تا اين تجربه ها را انتقال  در هر روزنامه وجود داش
ــكده هاى اروپايى و  ــكده هاى ما هم مثل دانش بدهد. دانش
ــت كه خودشان يك يا چند روزنامه داشته  آمريكايى نيس

باشند. 
شما به آينده روزنامه نگارى اميدوار هستيد؟  �

من واقعا آينده خيلى خطرناكى براى روزنامه ها مى بينم. 
اصلا اين روزنامه نگارى مى تواند تاثيرگذار باشد؟  �

بله؛ خيلى مى تواند موثر باشد. جاذبه روزنامه را هيچ كدام 
از شبكه هاى خبرى و خبرگزارى ها ندارند. اما روزنامه بايد 
ــش را پيدا كند. اگر انتقال تجربه ها در مطبوعات رايج  راه
شود، قديمى ها هم بيايند و تجربه هاى شان را انتقال دهند، 
اين نهضت راه خواهد افتاد. اخيرا خانمى جوياى كار را ديدم 
ــال، در 12 نشريه كار كرده  كه در رزومه اش در عرض دوس

بود. معلوم است كه اين فرد امنيت شغلى نداشته. 
و دليـل ديگر اين اسـت كه روزنامه نـگاران درآمد  �

كافى هم ندارند. 
بله، يك مقدار اين طرف كار مى كند، مقدارى آن طرف 
كار مى كند تا بتواند زندگيش را اداره كند. اين فرد نمى تواند 
ــابقا  ــب كند و دل به كار بدهد. س مطالعه كند، تجربه كس
گزارش كه چاپ مى كرديم، جشن برپا مى شد و كار ارزش 

داشت. الان نه؛ همه بى تفاوت. 

گفت وگو با محمد بلورى كه فردا در «نمايشگاه مطبوعات» تجليل مى شود

روزنامه نگارها از چله نشينى «اينترنت» رها شوند

 احمد مسجدجامعى

 سعيد اركان زاده يزدى

ــت» عملا به وزارت نفت  ــازمان محيط زيس ديروز «س
ــلويه» هشدار داد و حتى تهديد  درباره آلودگى هاى «عس
كرد كه ممكن است برخى از بخش هاى توليد نفت در اين 
شهر صنعتى را تعطيل كند. در چنين شرايطى حال بيش 
از 65هزار كارگر و كارمند اين شهرستان صنعتى كه عموما 
دور از خانواده هاى خود و در كمپ ها و كانكس ها روزگار 
مى گذرانند چه مى شود؟ اين سوال را با يكى از كارشناسان 
ــلامت، ايمنى و محيط زيست)  ــناس س اچ اس بى (كارش
ــلويه» مطرح كرديم و او پيش از هرچيز به اين مورد  «عس
اشاره كرد كه به طوركلى تجمع اين تعداد واحد صنعتى 
و پتروشيمى در يك نقطه اشتباه بوده و بعيد نيست كه 
به دليل چنين تراكمى، ميزان برخى از آلودگى ها در اين 
منطقه بيشتر و تاثير آن بر سلامتى كارگران عميق تر باشد. 
ــلويه»  او ابتدا به دو روش اندازه گيرى آلودگى هوا در «عس
ــت،  ــاره كرد. در روش اول كه اندازه گيرى عمومى اس اش
ــرايط چندان  ــان داده كه اگرچه ش ــى ها نش نتايج بررس
مناسب نيست اما به مرز هشدار نيز نرسيده است اما وقتى 
كه پاى اندازه گيرى به روش دوم كه همان روش موضعى 
است به ميان مى آيد، برخى آلاينده ها همچون خروجى 
ــده اند!  ــا 200برابر حد مجاز اندازه گيرى ش فلر، گاهى ت
ــتقيم، كارگرانى را كه در  خطرى كه مى تواند به طور مس
ميدان اين ماده شيميايى مشغول به فعاليت هستند دچار 

بيمارى هاى ناشى از آلاينده هاى شيميايى كند. 
ــاى صنعتى و نفتى كه  ــع اين ميزان فعاليت ه تجم
ــلويه» همراه  با اصلى ترين كالاى صادراتى ايران در «عس
است، چندسالى است كه مخالفان سرسختى پيدا كرده، 
ــد چنين تراكمى حتى از زاويه  خصوصا آنها كه معتقدن
ــيب پذير خواهد بود. با اين همه  پدافند غيرعامل هم آس
سوالى كه اين كارشناس بهداشت محيط كار از سازمان 
محيط زيست دارد، اندكى مسير گفت وگو را تغيير مى دهد: 
«اگر به تاريخچه 24فازى كه در «عسلويه» داريم نگاه كنيم 
ــاز آن در دوره قبل از آقاى  ــم به طوركلى 10ف درمى يابي
ــيده اما هشت فازى كه در  احمدى نژاد به بهره بردارى رس
دوره ايشان در شرايط پروژه اى تعريف شده اند، هيچ كدام 
به بهره بردارى نرسيده اند؛ بنابراين نبايد شاهد هيچ گونه 
ــرايط قبلى در  ــبت به ش افزايش ميزان آلودگى هوا نس
«عسلويه» باشيم. پس سوالم اين است كه چطور سازمان 
ــرايطى پاى آلودگى هوا را به  محيط زيست در چنين ش
ــد؟» به بيان ديگر، او معتقد است كه وقتى  ميان مى كش
سخن گفتن از افزايش آلودگى موضوعيت پيدا مى كند كه 
هشت فازى كه قرار بوده در دولت دهم راه اندازى شود، به 

بهره بردارى برسد، نه وقتى كه هيچ توسعه اى در «عسلويه» 
ــت كه او را وامى دارد،  اتفاق نيفتاده و همين موضوع اس

رفتار سازمان محيط زيست را كمى، سياسى تلقى كند. 
با اين همه، وضعيت كارگران و شرايط سخت آنها در 
ــلويه»، موضوعى نيست كه بتوان آن  آلودگى هواى «عس
ــى ناديده  را حتى با وجود پذيرش برخى دعواهاى سياس
گرفت. اين كارشناس بهداشت محيط كار در پاسخ به اين 
ــاره مى كند: «مواد 85 و  ــوال اول به دو قانون مهم اش س
ــت،  92 قانون كار كه در مورد معاينات طب صنعتى اس
كارفرما را موظف كرده اند هرسال، يك بار تمامى كاركنان 
ــل و با هزينه كارفرما معاينه كنند. اما  خود را به طوركام
متاسفانه برخى از پيمانكاران كه حجم عمده اى از كارگران 
ــلويه» را تحت اختيار خود دارند، چندان پيگير اين  «عس
ــتند و غفلت آنها بعضا به وخامت بيمارى  معاينات نيس
كاركنانشان مى انجامد.» در توضيح اين معاينات سالانه، 
ــم اشاره مى كند كه  ــت خون، ريه، گوش و چش او به تس
براساس آن، متخصصان تشخيص مى دهند چه بيمارى اى 

ممكن است در ميان كارگران شايع شده باشد. 
ــرى و  ــروى كارگ ــش از 65هزارني ــلويه» بي در «عس
ــزان، حداقل  ــه از اين مي ــغول كارند ك ــدى مش كارمن
ــت دارند و  ــاى پيمانكارى فعالي ــد در بخش ه 90درص
ــژاد مصوب كرده  ــلاف آنچه احمدى ن ــا نيز- برخ عموم
بود- غيربومى هستند. اهميت اين معاينات آنجا مشخص 
ــى از كار،  ــى بيمارى هاى ناش ــود كه تقريبا تمام مى ش
برگشت ناپذير هستند: «عوارض بيمارى هاى ناشى از كار 
خيلى وخيم است تا جايى كه عموما قابل درمان نيستند، 
ــت قرارگرفتن مداوم در معرض  مثلا اگر كارگرى به عل
ــود به هيچ عنوان  ــغلى ش يك صداى بلند، دچار كرى ش
درمان پذير نيست در حالى كه امروز حتى كرى مادرزادى 
درمان مى شود. بنابراين وقتى كارفرمايى از اين معاينات 
ــى هوا نيز  ــرف، وجود آلودگ ــاز مى زند و از آن ط ــر ب س
مزيدبرعلت مى شود، بعيد نيست كه ميزان بيمارى هاى 
ــوژى در ميان  ــيميايى، ارگونوميكى و بيول فيزيكى، ش
كارگران «عسلويه» بيشتر شده باشد، اگرچه اصلى ترين 
بحران در ميان اين كارگران كه عموما دور از خانواده هاى 
ــتند، بيمارى ها و اختلالاط روحى است كه در  خود هس
ــود.» يافته هاى اين  ــى به آنها اشاره نمى ش هيچ گزارش
كارشناس اما نشان مى دهد كه در كنار اختلالاط روانى، 
بيمارى شوم ديگرى هم دامنگير كارگران «عسلويه» شده 
ــت. آشپزخانه هاى فوق العاده، تحرك هاى  و آن چاقى اس
ــترس  اندك بعد از صرف غذا، آلودگى هوا و بالابودن اس
كار و نبود تفرجگاهى به اندازه يك پارك كوچك در اين 
شهر، همگى دست به دست هم داده اند تا تجمع واحدهاى 
صنعتى، سازنده انواع بيمارى هاى ريزودرشت باشد و اگر 
ــدت عوارض اين بيمارى ها  ــود، ش هوا اندكى آلوده تر ش

چندبرابر نيز خواهد شد. 

«عسلويه»؛ نفس هايى كه بالا نمى آيد
پرسه

  سعيد برآبادى

سوسن مقصودلو

پوريا عالمى

 امين منتظرى


